
 

 مثابه پارِسیاستِس عصر خویششریعتی به

 محمدرضا صدقی رضوانی

گانی هسیاسی، کلیدواژ یگو( در میان مفاهیم و واژگان اندیشه)حقیقت گویی( و پارِسیاستسِسیا )حقیقتپارِ 

مهجور و مغفول در فضای سیاسی و  فکری ایران هستند. غربت این مفاهیم شاید نه تنها از آن رو است که این 

رود، شمار میهب سیاستز فرهنگ و حقیقت بخشی ا محابایبی اند که در آن گفتنمفاهیم زاییده بستر آتن کلاسیک

ایرانی دارد. در  یازاء واقعی و انضمامی در میان جامعهندرت مابهبلکه از این جهت است که در این روزگار به

در ساحت  گوییاند و با حقیقتاند که در قامت یک پارِسیاستسِ ظهور کردههایی بودهتاریخ این کشور شخصیتّ

القضات واقع حسین منصور حلاج با ندای اناالحق و عین اند. درهاندیشه و فرهنگ این سرزمین جاودان شد

اما در  گویی در گذشته تاریخی ما هستند،اش در بیان حقیقت تجسدِ پارِسیاستسِ و حقیقتپرواییهمدانی با بی

 یکسی جز علی شریعتی نیست؛ شخصیّتی که در میانه گوییگویا مصداق این حقیقت ایرانپهنه تاریخ معاصر 

ه مصاف کشد و بمیگویی را بر دوش گو و غیبت حقیقتخورشیدی یک تنه بار فقدان حقیقت 04و  04های دهه

های رود. در این بین در یک نگاه اجمالی به تاریخ معاصر ایران شخصیتّحاکم می یطبقهو   از خودبیگانهاجتماع 

لای متون و از میان بطون فه آن را در لابهحقیقت و مکاش یتوان یافت که دغدغهمهم فکری و سیاسی را می

 بلکه حقایقی را که در این مسیر کشف و ،اندکه نه تنها در جستجوی حقیقت بودهاند کسانیاند، اما قلیلداشته

دان با باکانه حقیقت وجه ممیزه حقیقتاند. این بیان بیبه زبان آوردهدر مواجهه با قدرت محابا اند بیکسب کرده

یز عصران خودش نعمومی با هم یعنوان روشنفکر عرصهنوعی وجه تمایز علی شریعتی بهگوست و بهحقیقت

دانی همراه اند یا با وجود حقیقتامتناع کرده و به کنج عزلت رفته هست که یا لب دوخته و از بازگویی حقیقت



شرایط را برای سقوط ساختار  به مرور زمان اند و با امتناع از گفتن حقیقت به قدرت حاکم،و همیار قدرت شده

عتی گرانی که معتقدند روشنفکری نظیر شرینظران و تحلیلسیاسی فراهم کردند. برخلاف نظر بسیاری از صاحب

 تاست، نگارنده بر این باور اس های قبل از انقلابایران در سال یشدن جامعهبه تنهایی عامل و باعث رادیکالیزه

شرایط را  علی شریعتی گویانی نظیرفقدان گسترده حقیقت از سوی جستجوگران حقایق و حقیقتکه عدم بیان 

ن های مسلحانه در بطمشیو بروز و ظهور رادیکالیسم و خط حاکمهویت استبداد سیاسی در دستگاه برای تق

رکزی که در هسته منات آن بیشتر از آمحصول شرایط اجتماعی است و مقوم جامعه فراهم کرد. قطع یقین استبداد

قدرت  جای گفتن مستقیم حقیقت بهگرفته که بهبستر اجتماع و ذهن نخبگانی قرار قدرت جای گرفته باشد در

گزیدن طلبانه در پی منافع شخصی و زودگذری بودند که از میان چشم بستن بر حقیقت و لبحاکم هرکدام منفعت

که فارغ از  گویی دانستریعتی را باید پارِسیاستِس یا حقیقتآمده بود. بر این اساس شدستاز بیان حقیقت به

ایق های مهمی از حقباکانه و صادقانه به بیان بخشخویش بی یهای آنی و شخصی در زمینه و زمانهطلبیمنفت

بود، حقایقی  دورانایران در آن  یهای جامعهواقعیتها و اجتماعی، سیاسی و مذهبی پرداخت که برآمده از دغدغه

 خورد.ای دیگر رغم میگونهتاریخی ما به یشد شاید آیندهکه اگر از سوی حاکمان وقت شنیده و به جد گرفته می


